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 چکیده

های شهری کویری، نقشی فراتر از یک گذر سرپوشیده ایفا کرده و بستری برای تعامل میان عناصر کلیدی بافتبه عنوان یکی از « ساباط»در معماری سنتی ایران، 

افزایی محیطی های نوینِ هماقلیم، کالبد و رفتار اجتماعی بوده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، خلأ نظری در تبیینِ ماهیتِ عملکردیِ این عنصر از منظر نظریه

شناسی اقلیمی در ( آموس راپاپورت، به واکاوی دیالکتیک میان رفتارِ زیستی و ریختSynomorphy« )سینومورفی»گیری از مفهوم ه با بهرهاست. این مقال

یمی )نظیر اقل-کند که در آن، فرمِ کالبدی، پاسخی مستقیم به نیازهای رفتاریبازخوانی می« واحدِ سینومورفیک»ها پرداخته و ساباط را به مثابه یک ساباط

پذیر و افزایش امنیت اجتماعی( بوده است.هدف از این پژوهش، گذار از نگاه توصیفی به ساباط و دستیابی به یک چارچوبِ تبیینی برای گیریِ انطباقسایه

های های یزد و اصفهان، ویژگیهای موردی در شهرهای شهری در معماری معاصر است. در بخش کیفی، با تحلیل پدیدارشناختی از نمونهبازتعریفِ گذرگاه

های پژوهش نشان گیرند.یافتههای حرارتی مورد سنجش قرار میکالبدی ساباط استخراج شده و در بخش کمی، کاراییِ این الگوها در پاسخ به تنش-رفتاری

های جمعی و پایداری اقلیمی تعادل برقرار ، میان کنش«زمانیسینومورفی »است که با ایجاد « گرِ رفتارنظامِ تنظیم»دهد که ساباط نه یک فرم ایستا، بلکه یک می

های مدرن ارائه های پیاده در بافتکند. این مقاله در نهایت، با انتزاعِ پارامترهای طراحی از ساختار سینومورفیک ساباط، مفهومی برای بازآفرینیِ گذرگاهمی

طراحیِ »گراییِ صرف فاصله گرفته و به سمت یش رفتاری در طراحی شهری معاصر، باید از فرمکند که برای دستیابی به آسادهد. این مدل استدلال میمی

دهد. نتایج این های رفتاریِ ساکنان را در تعامل با تغییرات محیطی ارتقا میحرکت کرد؛ جایی که کالبدِ شهری، به عنوان واسطی فعال، ظرفیت« پذیرانطباق

آورد تا بتوانند با الهام از منطقِ سینومورفیک گذشتگان، ت و مدرنیته، ابزاری کاربردی برای طراحان شهری فراهم میپژوهش ضمن پر کردن شکاف میان سن

 وریِ رفتاریِ بالا در شهرسازیِ آینده خلق نمایند.فضاهایی با هویتِ اقلیمی و بهره

 گراییساباط، سینومورفی، تعامل انسان و محیط، مکث، اقلیم کلمات کلیدی:
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Abstract 

In traditional Iranian architecture, the sabat has functioned as one of the key elements of arid urban fabrics, playing a role far 
beyond that of a covered passage and serving as a setting for interaction between climate, built form, and social behavior. The 
main issue addressed in this study is the theoretical gap in explaining the functional nature of this element from the 
perspective of contemporary theories of environmental synergy. Drawing on Amos Rapoport’s concept of synomorphy, this 
article explores the dialectic between behavioral patterns and climatic morphology in sabats and reinterprets the sabat as a 
synomorphic unit in which physical form constitutes a direct response to behavioral-climatic needs, such as adaptive shading 
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and increased social security.The aim of this research is to move beyond a purely descriptive view of the sabat and to develop 
an explanatory framework for redefining urban passageways in contemporary architecture. In the qualitative section, a 
phenomenological analysis of case studies in the cities of Yazd and Isfahan is used to extract the behavioral and spatial 
characteristics of sabats, while in the quantitative section, the performance of these patterns in responding to thermal stress 
is assessed. The findings show that the sabat is not a static form, but rather a behavior-regulating system that, by creating 
temporal synomorphy, establishes a balance between collective actions and climatic sustainability. Ultimately, by abstracting 
design parameters from the synomorphic structure of the sabat, the article proposes a conceptual framework for the re-
creation of pedestrian passageways in modern urban fabrics.This model argues that, in order to achieve behavioral comfort 
in contemporary urban design, one must move away from mere formalism and move toward adaptive design—a condition in 
which the urban built environment acts as an active mediator, enhancing the behavioral capacities of residents in interaction 
with environmental changes. The results of this research not only bridge the gap between tradition and modernity, but also 
provide urban designers with a practical tool for creating future urban spaces with climatic identity and high behavioral 
efficiency, inspired by the synomorphic logic of the past. 
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 مقدمه
گو به شرایط اقلیمی، ای پاسخعنوان سامانههای زیباشناختی، بلکه بهای از فرممثابه مجموعهمعماری سنتی ایران در طول تاریخ، نه صرفاً به

های محیطی و شن از پیوند میان ضرورتای رواجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است. در این میان، عناصر شهری و کالبدی همچون ساباط، نمونه

ویژه در شهرهای گرم و خشک ایران، نقشی فراتر از یک گذر سرپوشیده دارد و های تاریخی بهشوند. ساباط در بافتسازمان فضایی محسوب می

سبب ماهیت گذرا و عنصر معماری، به کند. اینعنوان فضایی میانی، هم در تعدیل شرایط اقلیمی و هم در تنظیم روابط اجتماعی ایفای نقش میبه

 (.1۳۸1؛ حبیبی، 1۳۸۳نشینی کالبد و رفتار انسانی در بستر محیط است )پیرنیا، ی همبینابینی خود، یکی از مصادیق برجسته

ای زیست روزمره همحیطی و شیوهی سازگاری با الگوهای زیستگیری فضاها غالباً بر پایهدهد که شکلبررسی معماری بومی ایران نشان می

های نوین ی میان فرم و رفتار است. این نگرش در نظریهعنوان امری مستقل، بلکه رابطهیابد نه فرم بهبوده است. در این چارچوب، آنچه اهمیت می

عنوان یکی از بد محیطی بهویژه در آثار آموس راپاپورت، پیوند میان رفتار انسانی و کالمحیط نیز مورد توجه قرار گرفته و بهمعماری و انسان

به این « سینومورفی»(. راپاپورت با طرح مفهوم Rapoport, 1969; Rapoport, 1977گیری فضا مطرح شده است )های اصلی شکلبنیان

صورت تصادفی، بلکه بهای که فرم فضا نه گونهسویی وجود دارد؛ بهکند که میان الگوهای رفتاری و سازمان فضایی، نوعی انطباق و همنکته اشاره می

توان نه صرفاً یک عنصر (. از این منظر، ساباط را میRapoport, 19۸2شود )اجتماعی تولید می-های فرهنگیها و نظامدر پاسخ به نیازها، عادت

 اند.ر یافتههای اقلیمی، اجتماعی و عملکردی در یک کل منسجم تبلوکالبدی، بلکه حاصل نوعی سینومورفی دانست که در آن، ویژگی

کرده شده را ایجاب میدار، خنک و محافظتاز سوی دیگر، اقلیم گرم و خشک بسیاری از شهرهای مرکزی ایران، ضرورت خلق فضاهایی سایه

ر، ای میان بناهای مجاواست. ساباط در چنین بستری، با ایجاد سایه، کاهش تابش مستقیم خورشید، هدایت جریان هوا و ایجاد پیوستگی سازه

شود؛ این عنصر در (. اما اهمیت ساباط تنها به عملکرد اقلیمی آن محدود نمی1۳۸۴پاسخی هوشمندانه به شرایط محیطی بوده است )معماریان، 

 دهی روابط میانخصوصی، به سازماندهی به گذرهای نیمهبستر بافت شهری، نقش اجتماعی نیز داشته و از طریق ایجاد حریم، کنترل دید، و شکل

عنوان یک فضای واسط فهم کرد؛ فضایی که همزمان به نیازهای حرارتی، فضای عمومی و خصوصی کمک کرده است. بنابراین، ساباط را باید به

 بخشد.دهد و از این طریق، کیفیت زیست شهری را ارتقا میحرکتی و اجتماعی پاسخ می

صورت نظری و تر از منظر توصیفی، تاریخی یا اقلیمی بررسی شده و کمتر بهای از مطالعات موجود، ساباط بیشبا وجود این، در بخش عمده

ی رفتار و کالبد هایی مانند سینومورفی تحلیل گردیده است. این خلأ پژوهشی، ضرورت بازخوانی ساباط را از منظر رابطهمفهومی در چارچوب

پیوندی میان انسان و محیط ای از همعنوان نمونهی سینومورفی، ساباط را بهکوشد با اتکا به نظریهسازد. از این رو، پژوهش حاضر میبرجسته می

های شهری معاصر باشد تواند الگویی برای بازاندیشی در طراحی گذرگاهمورد بررسی قرار دهد و نشان دهد که چگونه این عنصر سنتی می

(Rapoport, 19۸2; Hall, 1966در واقع، درک ساباط به .)آورد تا از سطح توصیف تاریخی ی سینومورفیک، امکانی فراهم مییدهعنوان یک پد

 فراتر رفته و به سطح تبیین نظری و استخراج اصول طراحی دست یابیم.
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های بومی به اقلیم تأکید گیرد که بر اهمیت فضاهای واسط، الگوهای رفتاری و پاسخاز منظر نظری، این پژوهش در امتداد مطالعاتی قرار می

ای که در طول زمان و در بستر شود؛ رابطهی انسان با محیط تلقی میدهی رابطهد. در این نگاه، معماری نه صرفاً ساختن بنا، بلکه ساماندارن

تواند به ما ی تاریخی، میعنوان یک نمونه(. بر این اساس، ساباط بهRapoport, 1969کند )فرهنگ، معنا و سازمان فضایی خاصی پیدا می

گیری از منطق سازگاری و انطباق، فضاهایی خلق کرد که هم از نظر اقلیمی کارآمد باشند و هم از نظر اجتماعی توان با بهرهزد که چگونه میبیامو

ی رویکردهای معاصر در طراحی شهری ی ساباط نه فقط برای شناخت معماری سنتی، بلکه برای توسعهواجد کیفیت باشند. به همین دلیل، مطالعه

 ز اهمیت دارد.نی

ی سینومورفیک، میان کالبد، اقلیم و رفتار اجتماعی پیوند ی اصلی این پژوهش آن است که ساباط چگونه در قالب یک پدیدهدر نتیجه، مسئله

بازتعریف نقش تواند به های شهری معاصر استخراج کرد. پاسخ به این پرسش، میتوان برای طراحی گذرگاهبرقرار کرده و چه اصولی از آن می

 ای برای پیوند میان میراث معماری بومی و نیازهای طراحی معاصر فراهم سازد.فضاهای میانی در شهرهای امروز بینجامد و زمینه

 

 اصول طراحی اقلیمی در معماری بومی ایران
هر منطقه است. در این معماری، بنا نه مدت میان انسان، محیط طبیعی، فرهنگ و منابع موجود در معماری بومی ایران حاصل تعامل طولانی

گیرد. معماران بومی بدون استفاده از عنوان بخشی از نظام اقلیمی و اجتماعی شهر یا روستا شکل میعنوان عنصری مستقل از زمینه، بلکه بهبه

لح و الگوهای رفتاری ساکنان، فضاهایی ابزارهای پیشرفته امروزی، از طریق شناخت مسیر حرکت خورشید، جهت بادها، میزان رطوبت، ویژگی مصا

رو، معماری بومی ایران را ساخت. ازاینتری برای آسایش حرارتی فراهم میکردند که ضمن تأمین نیازهای عملکردی، شرایط مناسبایجاد می

با شرایط محیطی قرار دارند )پیرنیا،  گو به اقلیم دانست که در آن فرم، سازمان فضایی و مصالح در ارتباطی مستقیمتوان نوعی معماری پاسخمی

 (.1۳۸۴؛ قبادیان، 1۳۸۳

وهوایی منطقه است. ایران از نظر اقلیمی دارای تنوع ترین اصول طراحی اقلیمی در معماری بومی ایران، هماهنگی بنا با شرایط آبیکی از مهم

های متفاوتی دارند. بنابراین، و مرطوب، هرکدام ویژگی توجهی است و مناطق گرم و خشک، گرم و مرطوب، سرد و کوهستانی و معتدلقابل

کار برد. در مناطق گرم و خشک، فشردگی بافت، استفاده از حیاط مرکزی، ایجاد سایه و توان یک الگوی ثابت را برای تمام مناطق کشور بهنمی

فضاها، افزایش جریان هوا و ایجاد فاصله میان بناها  که در مناطق مرطوب، باز بودنکاهش سطوح در معرض تابش اهمیت بیشتری دارد؛ درحالی

دهد که معماری بومی، پیش از آنکه بر شکل ظاهری متکی باشد، بر شناخت دقیق برای تهویه مناسب ضروری است. این تفاوت نشان می

 (.Givoni, 1969؛ 1۳۸۴ها استوار است )قبادیان، های اقلیمی و سازگاری با آنویژگی

تواند میزان دریافت تابش خورشیدی، گیری مناسب میرود. جهتگیری بنا از دیگر اصول مهم طراحی اقلیمی به شمار میتاستقرار و جه

یافتند ای سازمان میگونههای معماری بومی، بناها و فضاهای باز بهگیری از نور طبیعی و شرایط تهویه را کنترل کند. در بسیاری از نمونهامکان بهره

ل گرم از تابش شدید در امان باشند و در فصل سرد بتوانند از انرژی خورشید استفاده کنند. این مسئله در مقیاس شهری نیز قابل که در فص

ها و نسبت میان فضاهای باز و بسته، در ایجاد سایه و کاهش شدت تابش مؤثر بوده گیری گذرها، ارتفاع جدارهای که جهتگونهمشاهده است؛ به

 (.Geiger, 1957؛ Olgyay, 197۳است )

شود. در اقلیم گرم و خشک، فشردگی بافت و کاهش سطح تماس بنا با فضای بیرون یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل گرما محسوب می

اریک، شود. گذرهای ببافت فشرده باعث کاهش سطوح خارجی در معرض تابش و همچنین کاهش سرعت تبادل حرارتی میان داخل و خارج بنا می

هایی از این رویکرد هستند. چنین سازمانی علاوه بر کاهش تابش مستقیم، موجب سرپوشیده مانند ساباط، نمونههای پیوسته و فضاهای نیمهجداره

زمان دهد. در اینجا، فشردگی کالبدی همشود و امکان حرکت عابران را در شرایط گرم افزایش میهای متوالی در طول روز میگیری سایهشکل

ها و ایجاد مقیاس انسانی، زمینه تعاملات همسایگی و نظارت اجتماعی را نیز تر کردن فعالیتدارای عملکرد اقلیمی و اجتماعی است؛ زیرا با نزدیک

 (.Rapoport, 1977؛ 1۳۸۳کند )پیرنیا، تقویت می

های مختلف دهنده، بخشعنوان فضای باز سازمانولاً بهترین عناصر معماری بومی ایران است. حیاط مرکزی معمحیاط مرکزی یکی از شاخص

نماید. وجود درختان، گیاهان، حوض یا سطح آب و سایه کند و شرایط خرداقلیمی مناسبی در پیرامون خود ایجاد میخانه را به یکدیگر مرتبط می

های مختلف حیاط بر اساس میزان تابش و سایه بخشتواند موجب کاهش دمای محسوس و بهبود کیفیت محیطی شود. در طول روز، ها میجداره

ای از سازد. این فضا نمونهگیرند؛ بنابراین، حیاط مرکزی علاوه بر عملکرد اقلیمی، امکان تنوع رفتاری و زمانی را نیز فراهم میمورد استفاده قرار می

 (.Rapoport, 19۸2؛ Givoni, 1969ی بومی ایران است )پیوند میان سازمان فضایی، آسایش محیطی و الگوهای زندگی خانوادگی در معمار

آمدگی بام و رود. ایوان، رواق، طاق، ساباط، پیشاندازی و کنترل تابش خورشیدی نیز از اصول اساسی طراحی اقلیمی به شمار میسایه

اند. در معماری بومی، سایه تنها یک عنصر دههای عمیق، ابزارهایی برای کاهش تابش مستقیم بر سطوح و فضاهای مورد استفاده انسان بوجداره

ها و تفاوت دمایی دهد. تغییر تدریجی نور و تاریکی، ایجاد ریتم در جدارهعملکردی نیست؛ بلکه کیفیت فضایی و ادراکی محیط را نیز شکل می
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های ثابت و بانتوان این اصل را از طریق سایهز میکند. در طراحی معاصر نیتر میدار، تجربه حرکت و مکث را غنیگیر و سایهمیان فضاهای آفتاب

 (.Hall, 1966؛ Olgyay, 197۳کار گرفت )های گیاهی بههای دوم، آجرکاری مشبک و پوششمتحرک، پوسته

زشوهای ویژه در مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک، نقش مهمی در تأمین آسایش دارد. بادگیرها، باتهویه طبیعی و هدایت جریان هوا، به

ای کردند. بادگیر نمونههای بالادست و اختلاف ارتفاع میان فضاها، امکان ورود، هدایت و خروج هوا را فراهم میهای مرکزی، روزنهرو، حیاطروبه

ب، افزایش سطح کند. در مناطق مرطوشده از راهکاری است که با استفاده از اختلاف فشار و حرکت هوا، به تهویه فضاهای داخلی کمک میشناخته

که در مناطق گرم و خشک، تهویه باید با کنترل تر میان فضای داخلی و بیرونی، اهمیت بیشتری دارد؛ درحالیبازشوها و ایجاد ارتباط مستقیم

؛ Geiger, 1957)گردوغبار و تابش همراه باشد. بنابراین، طراحی بازشوها باید متناسب با جهت باد غالب، شدت تابش و میزان رطوبت انجام شود 

Givoni, 1969 ؛Holm, 19۸۳.) 

ها از دیگر اصول مهم معماری اقلیمی ایران است. مصالحی مانند خشت، گل، آجر و سنگ، انتخاب مصالح بومی و توجه به ظرفیت حرارتی آن

دیوارهای ضخیم خشتی و آجری با برخورداری گرفتند. های حرارتی، در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار میبه دلیل دسترسی محلی و ویژگی

خصوص در اقلیم گرم و کردند. این ویژگی بهدادند و نوسان دمای فضای داخلی را تعدیل میاز جرم حرارتی بالا، سرعت انتقال گرما را کاهش می

را با تأخیر انجام دهند. در طراحی معاصر، توانند انتقال گرما خشک اهمیت دارد؛ زیرا اختلاف دمای شب و روز زیاد است و مصالح سنگین می

کاری، دیوارهای چندلایه و مصالح بومی بازتفسیر کرد؛ البته انتخاب توان این اصل را با استفاده از مصالح دارای ظرفیت حرارتی مناسب، عایقمی

 (.1۳۸۴؛ قبادیان، Smith, 19۸2؛ McMullan, 19۸۳مصالح باید با دوام، هزینه، نگهداری و الزامات فنی امروز نیز هماهنگ باشد )

باز است. ایوان، رواق، هشتی، دالان و ساباط، مرز میان فضای خصوصی و های معماری بومی ایران، ایجاد فضاهای واسط و نیمهاز دیگر ویژگی

سازند و از ار و تغییرات دما را فراهم میکنند. این فضاها از یک سو امکان کنترل تابش، باد، گردوغبعمومی یا فضای داخلی و خارجی را تدریجی می

پذیری رفتاری کنند. فضاهای واسط در معماری بومی، معمولاً دارای انعطافوگو و مکث عمل میعنوان محل انتقال، انتظار، گفتسوی دیگر، به

متفاوت مورد استفاده قرار گیرند. این ویژگی در های توانند برای فعالیتهای گوناگون میهای مختلف روز و فصلهستند؛ به این معنا که در زمان

باز مورد توجه قرار گیرد های نیمهها، گذرهای شهری، فضاهای انتظار و حیاطتواند برای طراحی ورودی ساختمانمعماری معاصر می

(Rapoport, 1977 ؛Gehl, 2011.) 

های روشن و سطوح با قابلیت انعکاس بیشتر، میزان جذب تابش رنگ، بافت و انعکاس سطوح نیز در عملکرد اقلیمی بنا مؤثر است. رنگ

های کوچک، کاهش بازتاب شدید و کیفیت ادراکی فضا اثر تواند بر ایجاد سایهدهند. در مقابل، بافت و زبری سطح میخورشیدی را کاهش می

پذیرفت. به همین دلیل، عملکرد های فرهنگی آن تأثیر میگیبگذارد. در معماری بومی، رنگ و بافت مصالح معمولاً از مواد موجود در منطقه و ویژ

شد گویی به محیط طبیعی، با زمینه فرهنگی نیز هماهنگ میکرد و معماری ضمن پاسخاقلیمی با هویت بصری و معنایی بنا پیوند پیدا می

(Norberg-Schulz, 19۸0 ؛Rapoport, 2005.) 

گیری مناسب، فشردگی یا توان در چند راهبرد اصلی خلاصه کرد: جهتومی ایران را میدر مجموع، اصول طراحی اقلیمی در معماری ب

باز و کارگیری مصالح بومی و سنگین، ایجاد فضاهای نیمهگشودگی متناسب با اقلیم، ایجاد سایه، استفاده از حیاط مرکزی، تأمین تهویه طبیعی، به

صورت های تاریخی، بهتوانند بدون تقلید سطحی از فرمر معماری معاصر در آن است که میواسط، و توجه به مقیاس انسانی. اهمیت این اصول د

سرپوشیده با سازه سبک، پوسته مشبک، نورگیر تواند به شکل یک گذر نیمهمفهومی و عملکردی بازتفسیر شوند. برای نمونه، ساباط معاصر می

ین رویکردی، معماری بومی نه یک الگوی منجمد تاریخی، بلکه منبعی برای شده، فضای سبز خطی و محل مکث طراحی شود. در چنکنترل

؛ قبادیان، Rapoport, 19۸2؛ Barker, 196۸محور و هماهنگ با هویت مکان خواهد بود )گرا، انسانمصرف، اقلیمدستیابی به معماری کم

1۳۸۴.) 

 

 ابطه آسایش اقلیمی و رفتار کاربرانر
گیری و تداوم رفتارهای انسانی در فضاهای معماری و شهری است. منظور از آسایش اقلیمی، اساسی در شکلآسایش اقلیمی یکی از عوامل 

شرایطی است که در آن فرد از نظر حرارتی، نوری، جریان هوا و سایر عوامل محیطی، احساس مطلوبی داشته باشد و برای سازگاری با محیط به 

ای از عوامل فردی و محیطی مانند شود، بلکه مجموعهگیری دما محدود نمیاشد. این مفهوم تنها به اندازهتلاش فیزیکی یا روانی زیادی نیازمند نب

رو، آسایش اقلیمی را باید گیرد. ازایندمای هوا، رطوبت، سرعت باد، تابش خورشید، نوع پوشش، میزان فعالیت و ادراک ذهنی کاربران را دربرمی

؛ Givoni, 1969گیرد )های کالبدی فضا، شرایط طبیعی و الگوهای رفتاری انسان شکل میکه از تعامل میان ویژگیای دانست رشتهای میانپدیده

Olgyay, 197۳.) 

گذارد و از گذارد شرایط اقلیمی بر نوع، شدت و مدت حضور افراد در فضا اثر میای دوسویه است. میرابطه میان اقلیم و رفتار کاربران، رابطه

کنند. ها، خود را با محیط سازگار میکاربران با تغییر موقعیت، انتخاب مسیر، تنظیم پوشش، استفاده از سایه و باز و بسته کردن روزنه سوی دیگر،

وجوی سایه، فاصله گرفتن از سطوح گرم یا سرد و تر، جستهای نامطلوب، افراد معمولاً رفتارهایی مانند کاهش زمان حضور، حرکت سریعدر محیط
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وگو، نشستن، بازی، دهند. در مقابل، هنگامی که شرایط اقلیمی مناسب باشد، احتمال مکث، گفتشده را نشان مینتخاب فضاهای محافظتا

 (.Rapoport, 1977؛ Barker, 196۸یابد )مشاهده و تعامل اجتماعی افزایش می

شود. فضاهایی مانند حیاط مرکزی، ایوان، رواق، دالان و دیده می دهی فضاهاصورت آشکاری در سازماندر معماری بومی ایران، این رابطه به

کنند. برای مثال، وجود سایه در یک گذر هایی کالبدی به شرایط اقلیمی نیستند؛ بلکه الگوهای مشخصی از رفتار را نیز هدایت میساباط، تنها پاسخ

دار های سایهشده در بخشهای واقعوگو را فراهم کند. همچنین، نشیمنتواند سرعت حرکت عابر را کاهش دهد و امکان مکث کوتاه یا گفتمی

کنند. بنابراین، میان کیفیت حرارتی فضا و میزان استفاده از آن رابطه مستقیمی وجود دارد؛ تر دعوت میحیاط یا ایوان، کاربران را به حضور طولانی

 ,Gehl؛ 1۳۸۴های اجتماعی خواهد داشت )قبادیان، گیری فعالیتای شکلتر باشد، ظرفیت بیشتری برهرچه محیط از نظر حرارتی مطلوب

2011.) 

ای روشن از پیوند میان آسایش اقلیمی و رفتار کاربران است. پوشش ساباط با ایجاد سایه، کاهش تابش مستقیم و تعدیل شرایط ساباط نمونه

تر، مکث و ش نسبی، رفتار انسان را از حرکت سریع و صرفاً عبوری به حرکت آرامکند. این آسایتر میتحملحرارتی، مسیر عبور را برای عابر قابل

های پیرامون، همگی بر نوع رفتار کاربران ها و فعالیتدهد. عرض گذر، ارتفاع پوشش، میزان محصورشدگی و ارتباط ساباط با خانهتعامل تغییر می

یی دانست که در آن فرم کالبدیپ عملکرد اقلیمی و الگوی رفتاری در یک نظام هماهنگ قرار توان فضاگذارند. به همین دلیل، ساباط را میتأثیر می

 (.Rapoport, 19۸2؛ 1۳۸۳اند )پیرنیا، گرفته

های رفتاری شناختی بارکر، محیطشناسی بوممفهوم سینومورفی نیز بر همین هماهنگی میان محیط و رفتار تأکید دارد. در چارچوب روان

های خاصی را تنها فعالیتها با الگوهای فعالیت انسانی پیوند دارد. در یک فضای سینومورف، فرم معماری نهند که سازمان کالبدی آنفضاهایی هست

هایی مانند سایه، نماید. ساباط از این منظر، محیطی است که ویژگیصورت غیرمستقیم هدایت میکند، بلکه رفتار کاربران را بهپذیر میامکان

؛ Barker, 196۸کنند )وگو را پشتیبانی میمحصور بودن، مقیاس انسانی و پیوستگی مسیر، رفتارهایی چون عبور، توقف، مشاهده و گفتنیمه

Rapoport, 1977.) 

ح و تواند دمای سطوترین عوامل مؤثر بر رفتار کاربران، سایه و تابش خورشیدی است. در مناطق گرم و خشک، تابش مستقیم مییکی از مهم

دار احساس گرمای بدن را افزایش دهد و موجب شود افراد از حضور در فضای باز اجتناب کنند. در چنین شرایطی، کاربران معمولاً مسیرهای سایه

بدن  تر باشد. سایه همچنین بر انتخاب محل نشستن، جهت استقرارشده طولانیدهند، حتی اگر مسیر انتخابگیر ترجیح میرا به مسیرهای آفتاب

تواند ها و فضاهای انتظار میگذارد. در طراحی معاصر، ایجاد سایه پیوسته در مسیرهای پیاده، ورودی ساختمانو مدت زمان توقف اثر می

 (.Geiger, 1957؛ Olgyay, 197۳حضورپذیری و کیفیت استفاده از فضای عمومی را افزایش دهد )

شود؛ دارد. حرکت مناسب هوا در هوای گرم، موجب افزایش تبخیر عرق و کاهش احساس گرما میجریان هوا نیز رابطه مهمی با رفتار کاربران 

کنند که در طور ناخودآگاه فضاهایی را انتخاب میتواند از کیفیت محیط بکاهد. کاربران بهاما جریان شدید، هوای آلوده یا باد همراه با گردوغبار می

پوشیده ها و گذرهای نیمهها، بادگیرها، روزنهمحافظت در برابر باد وجود داشته باشد. در معماری بومی، حیاطآن تعادل مناسبی میان سایه، تهویه و 

ها و موانع گیاهی هماهنگ رفتند. در طراحی جدید نیز باید تهویه طبیعی با جهت باد غالب، بازشوها، پوششبرای ایجاد چنین تعادلی به کار می

 (.Holm, 19۸۳؛ Givoni, 1969ایجاد مزاحمت برای کاربران تأمین گردد ) شود تا آسایش حرارتی بدون

گذارد. در فضاهای بسیار گرم، سرد، مرطوب یا فاقد سایه، افراد معمولاً آسایش اقلیمی بر مدت حضور و سطح فعالیت اجتماعی نیز تأثیر می

یابد و فضا بیشتر شود. در چنین محیطی، تعاملات اجتماعی کاهش میهایشان به عبور ضروری محدود میکنند و فعالیتحضور خود را کوتاه می

های وگو و مشاهده فعالیتگیرد. در مقابل، وجود شرایط حرارتی مناسب، امکان نشستن، انتظار، گفتعنوان مسیر ارتباطی مورد استفاده قرار میبه

های اختیاری و اجتماعی را ا حد زیادی به شرایطی وابسته است که فعالیتدهد. از دیدگاه گهل، کیفیت فضاهای عمومی تپیرامون را افزایش می

 (.Gehl, 2011گیرند که محیط از حداقل کیفیت و آسایش برخوردار باشد )ها زمانی شکل میکنند؛ این فعالیتپذیر میامکان

کنند. فضای کاملاً باز ممکن است از نظر ایجاد میمقیاس، محصورشدگی و فاصله اجتماعی نیز میان آسایش اقلیمی و رفتار کاربران واسطه 

تواند موجب دید و آزادی حرکت مناسب باشد، اما در اقلیم گرم یا بادخیز، آسایش کافی فراهم نکند. از سوی دیگر، فضای بیش از حد بسته می

اظت اقلیمی و ارتباط با محیط تعادل برقرار کاهش تهویه، محدودیت دید و احساس ناامنی شود. ساباط با ایجاد محصورشدگی نسبی، میان حف

های اطراف حفظ شود کاربر هم از سایه و امنیت نسبی برخوردار باشد و هم ارتباط بصری خود را با مسیر و فعالیتکند. این ویژگی باعث میمی

 (.Rapoport, 19۸2؛ Hall, 1966کند )

و هویت مکانی ارتباط دارد. محیطی که از نظر حرارتی مطلوب است، معمولاً برای از نظر ادراکی نیز آسایش اقلیمی با احساس تعلق، امنیت 

رسد. کیفیت نور، صدای محیط، بافت مصالح، میزان دیدپذیری و حضور عناصر طبیعی، تجربه تر به نظر میکنندهتر و دعوتپذیرشکاربر قابل

کرد که ن مصالح، رنگ، سایه، پوشش گیاهی و سازمان فضایی، محیطی ایجاد میکنند. در معماری بومی ایران، هماهنگی میاآسایش را تقویت می

های عددی سنجید؛ زیرا ادراک علاوه بر آسایش فیزیکی، واجد کیفیت معنایی و فرهنگی نیز بود. بنابراین، آسایش اقلیمی را نباید صرفاً با شاخص

 (.Rapoport, 2005؛ Norberg-Schulz, 19۸0اهمیت دارد )کاربران و ارتباط آنان با مکان نیز در ارزیابی کیفیت فضا 
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در طراحی معاصر، توجه به رابطه آسایش اقلیمی و رفتار کاربران باید از مرحله تحلیل سایت آغاز شود. شناسایی مسیر خورشید، باد غالب، 

کند محیطی متناسب با رفتار کاربران ایجاد کمک می نقاط سایه و آفتاب، شدت تابش، ویژگی مصالح و الگوهای زمانی استفاده از فضا، به طراح

توان مسیر اصلی حرکت را زیر پوششی پیوسته قرار داد، در کنار آن فضاهای مکث با کند. برای نمونه، در یک گذرگاه اطراف پایانه مسافری می

ورپردازی مناسب، امنیت شبانه را افزایش داد. در این نشیمن طراحی کرد، از فضای سبز برای ایجاد سایه و کاهش دمای سطح استفاده نمود و با ن

 ,Gehl؛ Lynch, 1960کند )حالت، طراحی اقلیمی مستقیماً به افزایش حضور، کاهش تنش حرکتی و تقویت تعاملات اجتماعی کمک می

2011.) 

معماری و فضای شهری است. شرایط مناسب گیری رفتار کاربران در های اصلی شکلتوان گفت آسایش اقلیمی یکی از زمینهبندی میدر جمع

که شرایط نامطلوب، موجب عبور سریع، کاهش توقف و دهد؛ درحالیهای اجتماعی را افزایش میحرارتی، نوری و هوایی، حضورپذیری و فعالیت

ای از های پیرامون، نمونهبا فعالیتشود. ساباط با ترکیب سایه، مقیاس انسانی، محصورشدگی نسبی، تهویه و پیوند های اختیاری میحذف فعالیت

گیری از اصول ساباط در کنند. بنابراین، بهرهصورت متقابل یکدیگر را تقویت میرود که در آن کالبد و رفتار بهفضای سینومورف به شمار می

؛ Rapoport, 1977؛ Barker, 196۸آن ) معماری معاصر باید بر بازتولید منطق اقلیمی و رفتاری آن استوار باشد، نه صرفاً تکرار شکل تاریخی

 1۳۸۴قبادیان، 

 

 شناختیشناسی بومدر روان (Synomorphy) مفهوم سینومورفی
شناختی به هماهنگی و تطابق میان الگوهای رفتاری انسان و ساختارهای کالبدی شناسی بومدر روان (Synomorphy) مفهوم سینومورفی

کند که رفتارهای انسانی مطرح شد و بیان می« های رفتاریمحیط»بار توسط راجر بارکر در چارچوب نظریه نخستینمحیط اشاره دارد. این مفهوم 

در این دیدگاه، محیط  .(Barker, 1968) دهند که از نظر سازمان فضایی و کارکردی با آن رفتارها سازگار باشندمعمولاً در فضاهایی رخ می

های یافته دارد. به عبارت دیگر، ویژگیای متقابل و سازمانت، بلکه ساختار آن با الگوهای رفتاری کاربران رابطهزمینه فیزیکی نیسصرفاً یک پس

گیرد که میان عناصر فیزیکی محیط و الگوهای توانند رفتارهای خاصی را تسهیل یا محدود کنند. سینومورفی زمانی شکل میکالبدی فضا می

این هماهنگی موجب پایداری الگوهای رفتاری در فضاهای  .(Rapoport, 1977) ساختاری وجود داشته باشدفعالیت انسانی نوعی همخوانی 

 درک به مفهوم این رفتار،–از دیدگاه مطالعات محیط .(Barker, 1968) گرددمنجر می« های رفتاریمحیط»گیری شود و به شکلخاص می

 نیازها با متناسب باید شدهساخته هایمحیط طراحی که دهدمی نشان همچنین. کندمی کمک انسانی هایفعالیت و معماری فرم میان ارتباط بهتر

عنوان چارچوبی نظری برای تحلیل فضاهای معماری و تواند بهدر نتیجه، سینومورفی می .(Rapoport, 1982) باشد کاربران رفتاری الگوهای و

میان فرم فضایی و رفتار انسانی را توضیح دهد. چنین رویکردی در بررسی فضاهای سنتی نیز کاربرد شهری مورد استفاده قرار گیرد و میزان تطابق 

اند. بنابراین، مطالعه سینومورفی امکان تحلیل رابطه دارد، زیرا بسیاری از این فضاها در طول زمان بر اساس الگوهای واقعی استفاده شکل گرفته

های یابد که سازماندهی کالبدی، سرنخزمانی یک فضا به سینومورفی بهینه دست می .کندعی را فراهم میمیان سازمان فضایی و رفتارهای اجتما

غیرکلامیِ فضا و آسایش محیطی، وقوع و تداوم رفتارهای مطلوب انسانی )نظیر مکث، حضور اجتماعی، تجمع و عبور آسوده( را در یک زمینه 

 (.Rapoport, 19۸2; 2005اقلیمی خاص تقویت و تسهیل نمایند )-زمانی

 ارتباط رفتار انسان و سازمان فضایی
 تواندمی محیط فضایی سازمان. است معماری و رفتار–ارتباط میان رفتار انسان و سازمان فضایی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات محیط

 و نوع بر کالبدی عناصر و مسیرها فضاها، چیدمان نحوه دیگر، عبارت به. کند هدایت و دهد شکل را افراد اجتماعی تعامل و توقف حرکت، الگوهای

گیری رفتارهای اند، زمینه شکل. فضاهایی که از نظر مقیاس، دسترسی و خوانایی مناسب طراحی شدهگذاردمی تأثیر انسانی هایفعالیت شدت

ن فضایی نامناسب ممکن است باعث کاهش حضور و در مقابل، سازما .(Rapoport, 1977) کننداجتماعی و تعاملات انسانی را فراهم می

توانند دیگری را تحت تأثیر شناختی، محیط و رفتار در یک رابطه متقابل قرار دارند و هر یک میشناسی بومفعالیت در محیط شود. از دیدگاه روان

مراتب فضایی شکل دیدپذیری، مرزبندی و سلسله هایی مانندهمچنین نحوه ادراک افراد از فضا بر اساس ویژگی .(Barker, 1968) قرار دهند

توانند مسیرهای حرکتی و نقاط تجمع را در محیط تعیین کنند. بنابراین، طراحی سازمان فضایی ها میاین ویژگی .(Lynch, 1960) گیردمی

ه به رابطه میان ساختار فضایی و الگوهای تواند به افزایش کیفیت تجربه فضایی و تقویت تعاملات اجتماعی کمک کند. در نتیجه، توجمناسب می

 .رودرفتاری کاربران یکی از اصول مهم در طراحی معماری و فضاهای شهری به شمار می

 

 نقش اجتماعی و حرکتی در بافت و عملکرد اقلیمی،ساختار کالبدی :های فضایی ساباط ویژگی
گیرد سرپوشیده بر روی گذرها شکل میصورت فضای نیمهیران است که بههای تاریخی شهرهای کویری اساباط یکی از عناصر شاخص در بافت

دار بر روی گذرهای باریک دهد. از نظر ساختار کالبدی، ساباط معمولاً با طاق یا پوشش سقفو بخشی از ساختار کالبدی شبکه معابر را تشکیل می
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این عنصر معماری (. 1۳۸۴کند )قبادیان، ه انسجام فضایی بافت کمک میشود که بشود و با مصالح بومی مانند خشت و گل ساخته میایجاد می

کند. از نظر عملکرد اقلیمی، ساباط با ایجاد سایه و کاهش شود که درک فضایی گذر را تقویت میباعث ایجاد فضایی محصور با مقیاس انسانی می

بسته آن به ههمچنین شکل نیم(. 1۳۸۴تابش مستقیم خورشید نقش مهمی در تعدیل شرایط حرارتی معابر در اقلیم گرم و خشک دارد )قبادیان، 

های دمایی در طول مسیر و افزایش آسایش حرارتی کند. وجود این فضاها باعث ایجاد تفاوتهدایت جریان هوا و کاهش دمای محیط کمک می

ویت روابط توانند محل مکث کوتاه و تعاملات روزمره میان ساکنان باشند و به تقها میاز منظر اجتماعی، ساباط(. 1۳۸۳شود )پیرنیا، عابران می

عنوان بخشی از شبکه پیاده، مسیرهای عبور را تعریف و هدایت همسایگی کمک کنند. علاوه بر این، در سازمان حرکتی بافت نیز نقش دارند و به

جه، ساباط شود. در نتیها در برخی گذرها موجب ایجاد ریتم فضایی و تنوع در تجربه حرکت در بافت تاریخی میکنند. تداوم و توالی ساباطمی

 .کندهای سنتی نقش مهمی ایفا میگیری ساختار فضایی، اجتماعی و حرکتی بافتعلاوه بر کارکرد اقلیمی، در شکل

 تحلیل سینومورفی در ساباط تطابق رفتارهای انسانی با ساختار فضایی الگوهای توقف، عبور و تعامل رابطه فرم، اقلیم و رفتار
دهد که میان ساختار فضایی این عنصر معماری و الگوهای رفتاری کاربران نوعی تطابق و هماهنگی می تحلیل سینومورفی در ساباط نشان

 ,Barker) های انسانی اشاره داردهای کالبدی فضا و نوع فعالیتهای رفتاری، سینومورفی به همخوانی میان ویژگیوجود دارد. در نظریه محیط

گیری رفتارهای مختلف مانند عبور، توقف محصور بودن و ایجاد سایه، شرایط مناسبی برای شکلمهساباط به دلیل مقیاس انسانی، نی .(1968

کنند. طور طبیعی حرکت پیاده را هدایت میکند. این فضاها معمولاً در امتداد مسیرهای حرکتی قرار دارند و بهکوتاه و تعاملات اجتماعی فراهم می

وگو در این فضاها توقف کنند. از دیدگاه مطالعات شود افراد برای مکث کوتاه یا گفتیط حرارتی باعث میدر عین حال، ایجاد سایه و تعدیل شرا

 ,Rapoport) شودو رفتار محسوب می محیط میان متقابل رابطه از اینمونه انسانی فعالیت و فضایی فرم میان هماهنگی چنین رفتار،–محیط

گیری فرم ساباط نقش داشته و این فرم به نوبه خود الگوهای استفاده از فضا را و خشک در شکلهمچنین شرایط اقلیمی مناطق گرم  .(1977

ای از فضایی دانست که در آن فرم معماری، شرایط اقلیمی و رفتارهای توان نمونهبنابراین، ساباط را می(. 1۳۸۴دهد )قبادیان، تحت تأثیر قرار می

های تاریخی کنند. این هماهنگی سبب پایداری الگوهای رفتاری و افزایش کارایی فضایی در بافتیصورت یک نظام هماهنگ عمل مانسانی به

دهد که طراحی سنتی این فضاها بر اساس نیازهای رفتاری و اقلیمی کاربران شکل گرفته شود. در نتیجه، تحلیل سینومورفی در ساباط نشان میمی

 .است

 

 شهری نقش ساباط در ارتقای کیفیت تعاملات
کند. این های تاریخی شهرهای ایران، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعاملات شهری ایفا میعنوان یکی از عناصر شاخص در بافتساباط به

گیری تعاملات اجتماعی را فراهم سرپوشیده به دلیل مقیاس انسانی و شرایط اقلیمی مناسب، زمینه حضور بیشتر عابران و شکلفضاهای نیمه

شود )قبادیان، ند. ایجاد سایه و کاهش شدت تابش خورشید باعث افزایش آسایش حرارتی و در نتیجه افزایش زمان حضور افراد در فضا میکنمی

کند. از دیدگاه طراحی شهری، وگوهای روزمره و تعاملات همسایگی را در مسیرهای عبور فراهم میاین شرایط امکان مکث کوتاه، گفت(. 1۳۸۴

ها با ساباط .(Gehl, 2011) کنندهای شهری کمک میکنند به تقویت حیات اجتماعی در محیطامکان توقف و تعامل را ایجاد می فضاهایی که

کنند. همچنین این فضاها سازند و به افزایش سرزندگی فضا کمک میتر میایجاد تنوع فضایی در مسیرهای حرکتی، تجربه حرکت در بافت را غنی

ای موجب کنند. چنین ویژگیعمومی میان خانه و گذر عمل کرده و مرزی تدریجی میان فضای خصوصی و عمومی ایجاد مییمهعنوان نقاط نبه

حضور و تعامل بیشتر افراد در این فضاها به افزایش  .(Rapoport, 1982) شودهای سنتی میتقویت حس تعلق و نظارت اجتماعی در بافت

گیری تعاملات اجتماعی و ها علاوه بر عملکرد اقلیمی و کالبدی، نقش مهمی در شکلکند. در نتیجه، ساباطک میامنیت و پویایی اجتماعی نیز کم

 .ارتقای کیفیت فضاهای شهری دارند

 

 کاربرد اصول ساباط در طراحی معاصر
عی و حرکتی شکل گرفته است. این زمان به نیازهای اقلیمی، اجتماساباط یکی از عناصر شاخص معماری بومی ایران است که در پاسخ هم

شود و با ایجاد سایه، کاهش تابش مستقیم خورشید و تعریف یک فضای صورت پوششی بر روی گذرهای باریک و پیاده ایجاد میعنصر معمولاً به

یک پوشش ساختمانی دانست؛ بلکه  توان تنهاکند. بنابراین، ساباط را نمیتری برای عبور و مکث کاربران فراهم میسرپوشیده، شرایط مطلوبنیمه

گیری رابطه میان کالبد، اقلیم و رفتار انسان تلقی کرد. این ویژگی، امکان استفاده باید آن را بخشی از سازمان فضایی بافت و عنصری مؤثر در شکل

های فرهنگی و فضاهای تجاری ی، مجموعههای مسافرهای شهری، پایانهویژه در فضاهای عمومی، گذرگاهاز اصول ساباط را در طراحی معاصر، به

 (.1۳۸۴؛ قبادیان، 1۳۸۳سازد )پیرنیا، فراهم می

های معاصر، سرپوشیده و بینابینی است. در بسیاری از ساختماننخستین اصل قابل استفاده از ساباط در معماری معاصر، ایجاد فضاهای نیمه

که ساباط با ایجاد یک فضای میانی، این مرز را شود؛ درحالیسخت و ناگهانی محدود می ارتباط میان فضای داخلی و فضای باز به یک مرز کاملاً

های مختلف عمل کند. در طراحی وگو و انتقال میان عرصهعنوان محل عبور، انتظار، مکث کوتاه، گفتتواند بهکند. چنین فضایی میتدریجی می
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باز تحقق یابد. فضاهای های پیوسته، گذرهای مسقف و فضاهای نیمهبانها، سایهعمیق، رواقهای تواند از طریق ایجاد ایوانمعاصر، این اصل می

تواند میان حرکت دهند؛ به این معنا که فرد میبینابینی علاوه بر کاهش شدت تابش و بار حرارتی، امکان انتخاب رفتار را برای کاربران افزایش می

 (.Rapoport, 19۸2؛ Gehl, 2011را انتخاب کند ) تر یکیسریع، مکث کوتاه یا توقف طولانی

های گرم و خشک، تابش مستقیم خورشید یکی از عوامل اصلی افزایش اصل دوم، کنترل تابش خورشیدی و ایجاد سایه مؤثر است. در اقلیم

کننده تابش از مسیر، سطح دریافت دمای سطوح، کاهش آسایش حرارتی و محدود شدن حضور افراد در فضاهای باز است. ساباط با پوشاندن بخشی

های های سبک، پوستهتوان این عملکرد را با استفاده از سقفکند. در طراحی معاصر میتر برای عابران فراهم میدهد و محیطی خنکرا کاهش می

ای طراحی گونهاندازی باید بهه سایههای خورشیدی بازتفسیر کرد. البتبانای و سایههای پارچهعمق، سازههای کممشبک، صفحات متحرک، طاق

بان باید با جهت تابش، مسیر حرکت خورشید، شود که ضمن جلوگیری از تابش نامطلوب، مانع جریان هوا و دیدپذیری نشود. بنابراین، طراحی سایه

 (.1۳۸۴؛ قبادیان، Givoni, 1969؛ Olgyay, 197۳عرض گذر و زمان استفاده از فضا هماهنگ باشد )

بات هندسی و مقیاس انسانی، اصل دیگری است که در ساباط اهمیت زیادی دارد. عرض محدود گذر، ارتفاع متناسب پوشش و تداوم تناس

هویت فضاهای شهری فاصله بگیرد و با بدن و حرکت انسان هماهنگ شود. این ویژگی در شود فضای ساباط از مقیاس بزرگ و بیها باعث میجداره

ها، فضاهای انتظار و محورهای ارتباطی مورد توجه قرار گیرد. مسیرهایی که بیش از اند در مسیرهای پیاده، ورودی مجموعهتوطراحی معاصر می

تعریف باشند، معمولاً توانایی کمتری برای ایجاد حس تعلق و توقف دارند. در مقابل، استفاده از تناسبات انسانی، ریتم اندازه عریض، بلند یا بی

 ,Lynch؛ Rapoport, 1977تواند خوانایی و کیفیت ادراکی مسیر را افزایش دهد )شده در ارتفاع و عرض، میو تغییرات کنترلتکرارشونده 

1960.) 

های گرم و خشک، در بازآفرینی معاصر اصول ساباط، توجه به تهویه طبیعی و حرکت هوا نیز ضروری است. ساباط سنتی در بسیاری از بافت

گیر، حرکت هوا در امتداد گذر و دار و آفتابهای سایهکرد. اختلاف دمای میان بخشبه تنظیم شرایط خرداقلیمی گذر کمک میضمن ایجاد سایه، 

های معاصر، پوشش توانند آسایش حرارتی را بهبود بخشند. در نمونهامکان تهویه از طریق بازشوهای جانبی یا نورگیرها، از عواملی هستند که می

های مشبک و بازشوهای کنترل، جدارههای سقفی، نورگیرهای قابلتوان با ایجاد شکافبه یک سقف کاملاً بسته تبدیل شود؛ بلکه میساباط نباید 

های مکانیکی سرمایش و کاهش مصرف زمان از سایه و تهویه طبیعی بهره گرفت. چنین راهکاری موجب کاهش وابستگی به سامانهجانبی، هم

 (.McMullan, 19۸۳؛ Holm, 19۸۳؛ Geiger, 1957شود )انرژی می

های سنتی، مصالحی مانند خشت، گل، آجر و کاهگل به اصل مهم دیگر، استفاده از مصالح متناسب با اقلیم و زمینه فرهنگی است. در ساباط

شد تغییرات دمایی مصالح موجب میرفتند. جرم حرارتی این کار میدلیل دسترسی محلی، ظرفیت حرارتی مناسب و هماهنگی با بافت تاریخی به

روز کاهش یابد. در طراحی معاصر، استفاده مستقیم از مصالح سنتی همیشه با تأخیر به فضای داخلی منتقل شود و نوسان حرارت در طول شبانه

تر، آجرهای ، استفاده از دیوارهای ضخیمهای جدید بازتولید کرد. برای نمونهها را با فناوریهای عملکردی آنتوان ویژگیپذیر نیست؛ اما میامکان

تواند در کاهش بار حرارتی مؤثر باشد. در این زمینه، انتخاب مصالح های حرارتی میهای روشن و عایقمشبک، مصالح با ظرفیت حرارتی بالا، پوشش

 (.1۳۸۳؛ پیرنیا، 1۳۸۴دیان، ؛ قبا19۸2باید علاوه بر عملکرد فنی، با هویت بصری و فرهنگی مکان نیز هماهنگ باشد )اسمیت، 

 پشتیبانی کاربران انتظار مورد رفتارهای از بتواند کالبدی طراحی که بود خواهد موفق زمانی ساباط اصول کاربرد رفتار،–از دیدگاه نظریه محیط

 مانند رفتارها از ایمجموعه پیرامونی، هایفعالیت با پیوند و بودن محصورنیمه انسانی، مقیاس سایه، زمانهم ترکیب دلیل به سنتی، ساباط. کند

 در توانمی را رفتاری الگوهای و کالبدی هایویژگی میان هماهنگی این. کردمی پذیرامکان را اجتماعی نظارت و مشاهده وگو،گفت مکث، عبور،

ی سازمان یابد که اگونهبه باید بلکه شود؛ طراحی رفتار از مستقل صورتبه نباید معماری فرم نگاه، این در. کرد بررسی سینومورفی مفهوم چارچوب

 (.2021؛ تفکر و همکاران، Rapoport, 1977؛ Barker, 196۸رفتارهای اجتماعی و حرکتی مطلوب را تسهیل کند )

تواند این محور می گرفته از ساباط استفاده کرد.سرپوشیده الهامتوان از یک محور نیمههای مسافری، برای مثال، میدر طراحی معاصر پایانه

رابر سالن اصلی پایانه را به پارکینگ، ایستگاه تاکسی، ایستگاه اتوبوس یا فضای شهری پیرامون متصل کند. سقف پیوسته مسیر، کاربران را در ب

ها، مسیر را ها یا دهانهشود. تکرار سازهکند و در فواصل مشخص، فضاهایی برای نشستن، انتظار و استراحت ایجاد میتابش و بارندگی محافظت می

نماهای توان از فضای سبز خطی، آبکند جهت حرکت خود را بهتر تشخیص دهد. در کنار مسیر نیز میسازد و به مسافر کمک میخواناتر می

 ,Gehl؛ Lynch, 1960روز ارتقا یابد )شده استفاده کرد تا کیفیت محیطی در ساعات مختلف شبانهمصرف، مصالح مقاوم و نورپردازی کنترلکم

2011.) 

محصور بودن، معمولاً از طریق اتصال نورپردازی و امنیت اجتماعی نیز باید در بازتفسیر ساباط مورد توجه قرار گیرد. ساباط سنتی با وجود نیمه

های کاملاً بسته ای سنگین و جدارهههای معاصر، پوششهای همسایگی، از نظارت طبیعی برخوردار بود. در نمونهها و فعالیتبه شبکه گذرها، خانه

های شفاف یا مشبک، دیدپذیری مناسب و نورپردازی شده، جدارهرو، استفاده از نور طبیعی کنترلممکن است احساس ناامنی ایجاد کنند. ازاین

د که از یک سو امکان مکث و تعامل را ای باشگونهها باید بهتواند امنیت و خوانایی فضا را افزایش دهد. همچنین، جانمایی نشیمنیکنواخت می

 (.Gehl, 2011؛ Hall, 1966فراهم کند و از سوی دیگر، مسیر اصلی حرکت را مسدود نکند )
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در نهایت، کاربرد اصول ساباط در طراحی معاصر به معنای تقلید صوری از طاق، خشت یا فرم سنتی نیست؛ بلکه هدف، استخراج منطق 

عملکردی و رفتاری آن است. این منطق شامل ایجاد فضای بینابینی، کنترل تابش، تقویت آسایش حرارتی، استفاده از مصالح متناسب، حفظ 

ای منجر شود که تواند به تولید معماریحرکت، فراهم کردن امکان مکث و تقویت تعامل اجتماعی است. چنین رویکردی می مقیاس انسانی، هدایت

تواند نه هم با شرایط اقلیمی سازگار باشد و هم بتواند بخشی از هویت و خاطره مکان را در قالبی معاصر بازآفرینی کند. به بیان دیگر، ساباط می

-Norbergگرا و رفتارمحور در معماری امروز مورد استفاده قرار گیرد )عنوان یک الگوی طراحی اقلیمم تاریخی ثابت، بلکه بهعنوان یک فربه

Schulz, 19۸0 ؛Rapoport, 2005 ،1۳۸۴؛ معماریان.) 

 

 گرفته از ساباط در مورد گذر گاه های اطراف پایانه های مسافری طراحی معاصر الهام
عنوان راهکاری برای بهبود کیفیت محیطی و توان از الگوی فضایی ساباط بههای مسافری میهای اطراف پایانهذرگاهدر طراحی معاصر گ

سرپوشیده در مسیرهای دسترسی های مسافری معمولاً دارای حجم بالایی از حرکت پیاده هستند و ایجاد فضاهای نیمهاجتماعی استفاده کرد. پایانه

گرفته از ساباط باعث کاهش اثر تابش دار الهامتری برای حرکت و توقف مسافران فراهم کند. استفاده از گذرهای سایهتواند شرایط مناسبمی

های سبک ها یا سازهصورت طاقتوانند بهاین فضاها می(. 1۳۸۴شود )قبادیان، مستقیم خورشید و افزایش آسایش حرارتی در مسیرهای پیاده می

مسیرهای اصلی حرکت طراحی شوند. ایجاد ریتم فضایی از طریق تکرار عناصر پوششی در طول مسیر نیز به خوانایی و هدایت  انداز در امتدادسایه

ها، فضاهای انتظار و نقاط توان فضاهای مکث کوتاه مانند نیمکتدر چنین گذرهایی می .(Lynch, 1960) کندحرکت مسافران کمک می

ینی کرد تا امکان تعامل اجتماعی و استراحت مسافران فراهم شود. همچنین استفاده از مصالح بومی یا مصالحی بها پیشخدماتی را در زیر پوشش

تواند تنوع بصری و کیفیت ها میتواند به بهبود شرایط اقلیمی این فضاها کمک کند. ترکیب نور و سایه در این گذرگاهبا ظرفیت حرارتی مناسب می

 و توقف حرکت، طبیعی الگوهای تواندمی وآمدپررفت مسیرهای در بازنیمه فضاهای طراحی محیط،–د. از منظر رفتارادراک فضایی را افزایش ده

علاوه بر این، ایجاد پیوستگی میان فضای پایانه و بافت شهری از طریق چنین گذرهایی به  .(Rapoport, 1977) کند دهیسامان را تعامل

عنوان یک راهبرد عنوان یک عنصر تاریخی، بلکه بهکند. در این الگو، ساباط نه صرفاً بهفضای عمومی کمک میونقل و تقویت ارتباط میان حمل

ای باشد که علاوه بر ایجاد سایه و حفاظت اقلیمی، طراحی اقلیمی و اجتماعی در فضاهای معاصر قابل استفاده است. طراحی این فضاها باید به گونه

ای در شدهشفاف، نور طبیعی کنترلهای نیمهتوان با ترکیب پوششدسترسی مناسب را نیز فراهم کند. همچنین می امکان دیدپذیری، امنیت و

تواند کند. در نتیجه، الگوی ساباط میبینی فضاهای سبز خطی در کنار این گذرها نیز به بهبود کیفیت محیطی کمک میطول روز ایجاد کرد. پیش

های مسافری گویی به شرایط اقلیمی، تعاملات اجتماعی و کیفیت تجربه حرکت در اطراف پایانهیی باشد که ضمن پاسخهابخش طراحی گذرگاهالهام

 .را ارتقا دهند

 

 گیرینتیجه

صرفاً توان آموس راپاپورت نشان داد که ساباط را نمی« سینومورفی»های تاریخی ایران و با اتکا بر مفهوم پژوهش حاضر با تمرکز بر ساباط

رفتاری و اقلیمی -های کهن شهری تلقی کرد، بلکه این عنصر واجد یک منطق عملکردیعنوان یک گذر سرپوشیده یا عنصری کالبدی در بافتبه

های موردی در پیچیده است که در پیوند مستقیم با شرایط محیطی، الگوهای زیستی و نیازهای اجتماعی ساکنان شکل گرفته است. بررسی نمونه

زمان سه کارکرد اصلی را بر عهده دارد: تعدیل شرایط حرارتی، رهای یزد و اصفهان آشکار ساخت که ساباط در مقام یک فضای بینابینی، همشه

« واحد سینومورفیک»توان نوعی رو، ساباط را میدهی حرکت و توقف عابران، و تقویت تعاملات اجتماعی در مقیاس همسایگی. از اینسازمان

 یابد.تنیدگی با رفتار کاربران و اقتضائات اقلیمی معنا میصورت مستقل، بلکه در همدر آن، فرم کالبدی نه به دانست که

اندازی، کاهش تابش ترین ویژگی ساباط، توانایی آن در ایجاد آسایش نسبی برای عابران از طریق سایهدهد که مهمهای پژوهش نشان مییافته

ای، که در متن رفتار روزمره کاربران های لحظههای کوتاه برای خنک شدن است. همین مکثکردن امکان مکثفراهممستقیم، کنترل شدت گرما و 

گیری ارتباطات اجتماعی، دیدارهای کنند، بلکه بستری برای شکلتنها به بهبود تجربه حرکتی در اقلیم گرم و خشک کمک میدهند، نهرخ می

آورند. بنابراین، ساباط صرفاً پاسخی فیزیکی به اقلیم نیست، بلکه ساختاری است که رفتار را محله نیز فراهم میکوتاه و نظارت متقابل در بستر 

 دهد.پذیری فضا را ارتقا میکند و از این رهگذر، کیفیت زیستهدایت، تسهیل و تنظیم می

رفتاری ساباط را کاهش دهد. -فی و تحلیل عملکردیتوصی-از منظر نظری، این پژوهش بر آن است که شکاف میان خوانش صرفاً تاریخی

دهد تا رابطه میان کالبد، اقلیم و رفتار در قالب یک نظام پویا و متعامل فهم شود؛ نظامی که در آن، فرم شهری بر مفهوم سینومورفی امکان می

کند. بر کاربران و بهبود شرایط محیطی کمک میگیرد و در عین حال، خود به تنظیم رفتار اساس الگوهای استفاده و شرایط محیطی شکل می

ویژه در های شهری در معماری معاصر مورد استفاده قرار گیرد؛ بهبخش برای طراحی گذرگاهعنوان الگویی الهامتواند بههمین اساس، ساباط می

 اند.های حرارتی، کاهش کیفیت فضای پیاده و ضعف تعاملات انسانی مواجهشهرهایی که با تنش
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گرا، تواند راهگشای طراحی فضاهای پیاده اقلیمدهد که بازخوانی منطق فضایی ساباط میدر بعد کاربردی، نتایج تحقیق نشان می

جای تقلید صوری از عناصر تاریخی، طراح معاصر باید از سازوکار های رفتاری در شهرهای امروز باشد. بهدار و واجد مکثسرپوشیده، سایهنیمه

اباط یعنی پیوند میان سایه، حرکت، توقف، امنیت و تعامل اجتماعی الهام بگیرد. به بیان دیگر، ارزش اصلی ساباط در فرم آن نیست، عملکردی س

ها، مراکز محله و های شهری، مسیرهای پیاده اطراف پایانهتواند در قالب طراحی گذرگاهپذیر و انسانی آن است. این منطق میبلکه در منطق انطباق

 ضاهای عمومی معاصر بازتفسیر شود.ف

رفتاری، ظرفیت آن را دارد که به زبان طراحی امروز ترجمه شود و -مثابه یک میراث فضاییدهد که ساباط بهدر نهایت، این پژوهش نشان می

گار صرفاً تاریخی، بلکه الگویی ترتیب، ساباط نه یک یادپاسخی معاصر به مسئله آسایش اقلیمی، کیفیت حضور و تعاملات شهری ارائه دهد. بدین

تواند در جهت تحقق فضاهایی با هویت بومی، کارایی زنده برای بازاندیشی در رابطه انسان، محیط و معماری در شهرهای آینده است؛ الگویی که می

 اقلیمی و غنای رفتاری به کار گرفته شود.
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